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معرفی و مزایای کاربرد BPMS 
 BPMS چیست؟ 
 BPMSمخفف کلمات Business Process Management System  یا سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار است (که گاهی هم سرویس مدیریت فرایندهای کسب و کار خوانده می‌شود). BPMS با استفاده از تحلیل و مکانیزاسیون به سازمان کمک می‌کند تا فرایندهای کسب و کار خود را بهبود بخشد. یک BPMS باید این توانمندی را داشته باشد که بتواند تمامی فرایندهای کسب و کار سازمان را مدل، ایجاد، ویرایش و اجرا نماید. همچنین باید بتواند داده‌ها را جمع‌آوری نموده و تجزیه و تحلیل نیز انجام دهد. این ابزار کمک می‌کند فرایندهای هر روزه را بررسی کرده تا گلوگاه‌های موجود را شناسایی و کم کنید، هزینه‌ها را کنترل کنید، فرایندهای روتین را تا جای ممکن کارامد سازید و از کارآمدی افرادی که در فرایندهای شما درگیر هستند، اطمینان حاصل کنید.
BPMS در پیگیری، اجرا و خودکارسازی برخی عناصر فرایندهای کسب و کار نیز نقش دارد. این ابزار به عنوان یک سیستم جهت ادغام اپلیکیشن‌ها، کارها و داده‌ها و ادغام جریان داده‌ها و وظایف بین تیم‌ها و دپارتمان‌ها آغاز به کار کرد. 
BPMS نرم‌افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار همچنین شکلی جدید و ارتقاء‌یافته نیز دارد – iBPMS  (i نشان‌دهنده‌ی هوشمندی است). در یک  iBPMS از بینش عملی و لحظه‌ایِ به دست آمده از هوشمندی عملیات استفاده می‌شود تا هماهنگی بین فرایندهای کسب و کار به صورت سازگارشونده و هوشمند بهبود پیدا نماید.
نکات مهم پیش از اجرای یک BPMS
· انتخاب یک پلتفرم
· انتخاب فرایند
· شناسایی مالک فرایند
· بهینه‌کاوی
· تحلیل نمودار جریان کار
· درگیر نمودنِ تمامی ذی‌نفعان
· اجرای آزمایشی جریان کاری BPM
· درنظر گرفتن الزامات یکپارچه‌سازی در آن
· آموزش کاربران
· اندازه‌گیری و بهینه‌سازی
 مزایای BPMS
· کاهش حجم کاری
· یکپارچه سازی انعطاف پذیر سامانه ها
· شفافیت اجرایی
· اجرای قوانین
کاهش حجم کاری
· BPMS بخشهایی از کار که بصورت دستی انجام می شود را مکانیزه می کنند. بویژه در سازمانهای کاغذ محور باعث جایگزین شدن اسناد الکترونیکی با نسخه های کاغذی است که باعث تسریع در ارسال مستندات نیز خواهد شد.  
· فعالیتهای مورد نیاز و ترتیب اجرای آنها را معلوم می کند، وضعیت کارها را نشان می دهد و می تواند اقدامات لازم جهت پیشرفت کار را ترتیب دهد.
· تمام اطلاعات الکترونیکی لازم برای پیشبرد کار را بصورت خودکار جمع آوری می کند. 
یکپارچه سازی انعطاف پذیر سامانه ها
در واقع اصلی ترین استدلال سازمانها برای شروع با BPMS افزایش انعطاف پذیری با این فناوری است. مزیت آشکار مربوط به این توسعه این است که مدیریت منطق فرآیند کسب و کار با BPMS بسیار آسان تر شده است، چراکه به روز رسانی یک فرآیند تجاری بدون نیاز به بازرسی کد برنامه و بالعکس، تغییر دادن کد یک برنامه بدون نیاز به دستکاری ترتیبی که در سطح فرآیند کسب و کار نیاز وجود دارد بسیار راحت تر است. بدین ترتیب، BPMS سازمان را قادر می سازد تا در مدیریت و به روز رسانی فرآیندهای تجاری و برنامه های خود انعطاف پذیرتر شود.
BPMS همچنین ابزاری است برای چسباندن سیستم های جداگانه به یکدیگر. سازمانهای خدماتی بزرگ معمولاً سیستم‌های فناوری اطلاعات بسیار زیادی دارند که کم و بیش مستقل از یکدیگر هستند و غالبا از چنین وضعیتی به عنوان اتوماسیون جزیره ای یاد می شود. BPMS در چنین موقعیتی به عنوان وسیله ای برای یکپارچه سازی این گونه سیستم ها معرفی می‌شود. این امر تضمین می کند که این سیستم های جداگانه نقش خود در فرآیند تجاری مربوطه را به درستی ایفا می‌کنند.
شفافیت اجرا
برای عملکرد صحیح یک BPMS باید مدیریت دقیقی بر کارهایی که با نظارت و ثبت فعال انجام می شوند، این که چه کارهایی توسط چه منابعی انجام می شوند و درخواستهای جدید چه زمانهایی وارد فرایند می شوند داشت. در این راستا دو نوع اطلاعات در مدیریت یک BPMS تاثیر دارد: 
1. اطلاعات عملیاتی، مربوط به پرونده های اخیر، در حال اجرا
2. اطلاعات تاریخی مربوط به پرونده های تکمیل شده
اطلاعات عملیاتی مربوط به مدیریت موارد فردی، شرکت کنندگان، یا بخش های خاصی از یک فرآیند تجاری است. اطلاعات تاریخی، برخلاف اطلاعات عملیات، اغلب در سطح خاصی از تجمیع مورد توجه است (اطلاعات مربوط به چندین کیس) 
اجرای قوانین
به جز این مزیت آشکار که یک فرآیند کسب و کار با استفاده از BPMS می‌تواندکارآمدتر اجرا شود، این سیستم ابزاری است برای رصد اینکه فرآیند دقیقاً به روشی که طراحی شده است انجام شود. اجرای صریح قوانین می تواند به عنوان یک مزیت کیفی در نظر گرفته شود: افرادآ‌ن‌چیزی را که مقرر شده است، به انجام می رسانند. معمولا کارمندان آزادی قابل توجهی برای انجام یک فرآیند کسب و کار به بهترین روشی که برای آنها راحتتر به نظر می رسد درنظر می‌گیرند. این ارزیابی فردی لزوماً با بهترین روش ممکن که یک فرآیند کسب و کار از دیدگاه کلی یک سازمان لازم دارد، مطابقت ندارد. از این نظر، BPMS می تواند ابزاری برای محافظت از اجرای فرآیندهای کسب و کار به روشی از پیش تعریف شده و بدون هیچ گونه اعمال سلیقه باشد. BPMS ثبت می کند که چه افرادی چه موارد کاری را انجام داده‌اند و می تواند این اطلاعات را هنگام تخصیص موارد کاری جدید در نظر بگیرد. همچنین زیرساخت لازم برای بررسی عملکرد کارکنان در انجام موارد کاری مختلف در BPMS وجود دارد.
تبدیل مدل‌های فرآیند به مدلهای قابل اجرا در نرم افزار BPMS
رویکرد ترسیم فرایندها به نحوی که برای مکانیزاسیون مناسب باشد با زمانی که مدلسازی با هدف ایجاد زبان مشترک بین کاربران و تحلیل فرآیند انجام میشود کاملاً متفاوت است. در واقع در این حالت، مدلهای فرایند کسب‌وکار لزوماً دقیق نیستند و بنابراین ممکن است ابهاماتی داشته باشند. برعکس مدلهای فرآیند اجرایی باید به گونه‌ای دقیق باشند تا توسط BPMS تفسیر شوند.
روش پنج مرحله‌ای برای تبدیل یک مدل فرایند کسب‌وکار به یک نسخه اجرایی 
1. مرزهای اتوماسیون را شناسایی کنید.
2.  وظایف دستی را بررسی کنید.
3. مدل فرآیند را ترسیم کنید.
4. مدل فرآیند را تا سطح قابل قبول تقسیم بندی کنید.
5. مشخصه های اجرا را مشخص کنید.
این مراحل کمک می‌کند که مدل کسب‌وکار، کمتر انتزاعی و بیشتر تکنولوژی گرا باشد. این مراحل را باید روی مدل فرآیندی که هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ رفتار درست است، انجام داد. به عنوان مثال اگر مدل حاوی خطاهای عملکردی مثل مواجهه با بن بست باشد، BPMS  ممکن است در عمل به هنگام اجرای نمونه ای از فرایند، با مشکلی مواجه شود که روی کل سازمان تأثیرگذار است. 
[bookmark: _Toc28015188]گام اول: تعیین مرزهای اتوماسیون
اول از همه باید مشخص کنیم که چه بخشهایی از فرآیند ما میتواند به کمک BPMS مکانیزه شود و چه بخشهایی نمیتواند. در یک فرایند، وظایف خودکار، دستی و کاربر وجود دارد.
وظایف خودکار توسط خود BPMS یا توسط یک سرویس خارجی انجام می‌شود در حالی‌که وظایف دستی توسط مجریان فرآیند و بدون کمک هیچ نرم افزاری انجام می‌شود. وظیفه کاربر چیزی بین وظیفه خودکار و وظیفه دستی است. این وظیفه توسط یک کاربر و با کمک نمایشگر کار یک BPMS یا یک نرم افزار خارجی انجام میشود. تفاوتی که بین وظایف خودکار، دستی و کاربر قائل هستیم به این علت است که وظایف خودکار و کاربر میتواند به راحتی توسط BPMS هماهنگ شود در حالی‌که وظایف دستی اینطور نیست. بنابراین در مرحله اول باید نوع هر وظیفه را شناسایی کنیم.
سپس در گام بعدی به ارزیابی وظایف دستی میپردازیم و بررسی میکنیم که آیا میتوانیم راهی برای پیاده سازی این وظایف در BPMS پیدا کنیم. اگر اینکار امکانپذیر نیست، خواه ناخواه باید راهی برای اتوماتیک کردن بقیه وظایف بدون این کارهای دستی پیدا کنیم.  تمایز بین وظایف خودکار، دستی و کاربر بوسیله نشانگرهای خاص در گوشه بالا سمت چپ کادر وظیفه در BPMN نمایش داده میشود. وظایف دستی با یک دست، وظایف کاربر با نماد کاربر و وظایف خودکار به صورتهای ذیل در BPMN طبقه بندی میشوند:
· اسکریپت (نشانگر اسکریپت)، از این نشانگر وقتی استفاده میشود که وظیفه یک کد (اسکریپت) را داخل BPMS اجرا کند. این وظیفه وقتی که عملکرد ساده است و نیاز به برنامه خارجی نیست کاربرد دارد. برای مثال باز کردن یک فایل یا انتخاب بهترین پیش فاکتور در بین چند تأمین کننده.
· خدمات (نشانگر چرخ)، اگر وظیفه توسط یک برنامه خارجی اجرا شود، و نتیجه را از طریق یک رابط سرویس نمایش دهد کاربرد دارد. به عنوان مثال “وجود موجودی در انبار” در مثال قبل.
· ارسال (نشانگر نامه پر شده)، اگر این وظیفه، پیامی‌را به سرویس خارجی ارسال می‌کند، برای مثال “درخواست مواد خام از تامین کننده ۱”.
· دریافت (نشانگر نامه خالی)، اگر وظیفه منتظر پیامی‌ از یک سرویس خارجی باشد، برای مثال “دریافت آدرس حمل”.
گام دوم: مرور وظایف دستی
پس از تعیین نوع هر وظیفه، باید بررسی کنیم آیا میتوانیم وظایف دستی را به BPMS متصل کنیم و منافع حاصل از اجرای BPMS را به حداکثر برسانیم. به همین ترتیب باید این وظایف را جدا کنیم تا بتوانیم بقیه فرآیند را خودکار کنیم. دو راه برای اتصال یک وظیفه دستی به BPMS وجود دارد: از طریق وظیفه کاربر یا با استفاده از وظیفه خودکار. 
اگر مسئول انجام وظیفه دستی بتواند تکمیل کار خود را به BPMS اطلاع دهد، وظیفه دستی میتواند به یک وظیفه کاربر تبدیل شود. به عنوان مثال کارمند انبار که انجام وظیفه “بازیابی محصول از انبار” را به انجام میرساند، میتواند آغاز به کار خود را در نمایشگر کارها تأیید کند تا نشان دهد که این کار در حال انجام است، سپس بصورت دستی محصول را از قفسه بازیابی کند و با ثبت پایان کار، اتمام کار را به موتور BPMS ارسال نماید. شروع کار و پایان کار را می‌توان در یک مرحله با هم ترکیب کرد تا در آن کارگر به سادگی بتواند سیستم را از تکمیل کار مطلع نماید. 
علاوه بر وظایف دستی که در یک سطح مفهومی‌ مورد استفاده قرار میگیرند، عناصر مدلسازی دیگری نیز وجود دارند اما نمیتوانند توسط BPMS ترجمه شوند. این عناصر data objectها، data storeها و messageهایی هستند که نشان دهنده اشیاء فیزیکی و متنهای توضیحی هستند.  Poolها و Laneها نیز فقط در سطح مفهومی‌ استفاده میشوند. در حقیقت همانطور که مشاهده کردیم، Poolها و Laneها اغلب برای ترسیم تخصیص منابع بصورت کلی استفاده میشوند.
گام سوم: تکمیل مدل فرآیند
 هنگامی‌که مرزهای اتوماسیون را در فرآیند مشخص و کارهای دستی را مرور کردیم، باید بررسی کنیم مدل فرآیندی ما کامل است یا نه. اغلب مدلهای فرایندی کسب وکارگرا، برخی اطلاعات را نادیده میگیرند زیرا با توجه به هدف مدلسازی و طبق نظر مدلسازان این اطلاعات غیرمرتبط هستند. توجیه مدلسازان این است که این اطلاعات پیش پا افتاده است یا این‌که از آن خبر ندارند. ممکن است نادیده گرفتن این اطلاعات در مدلهای کسب‌وکارگرا به سناریوی برنامه بستگی داشته باشد. با این حال اطلاعاتی که در یک مدل کسب‌وکارگرا غیرمرتبط هستند ممکن است در مدل اجرایی فرآیند بسیار مرتبط محسوب شود.  مثلاً ممکن است که مدل فرآیندی بر اساس سناریوی “همه چیز خوب است” تهیه شده باشد و تمام شرایط منفی محتمل در طی اجرای فرآیند نادیده گرفته شود و اینطور فرض شود که همه چیز به خوبی کار خواهد کرد.
 فرایند سفارش محصول را درنظر بگیرید. در این فرایند چند استثناء وجود دارد. برای مثال مواد مورد نیاز برای تولید محصول ممکن است در انبار تأمین کننده موجود نباشد و یا مشتری سفارش خود را لغو کند. بنابراین باید مطمئن شویم که تمام استثنائات با کمک راههای مقتضی مدیریت میشوند. مثلا اگر لغو سفارش پس از ارسال محصول یا بعد از دریافت هزینه صورت پذیرد، باید فعالیتهای جبرانی نظیر برگشت محصول و برگشت هزینه به مشتری صورت پذیرد. 
استثنائی دیگر که معمولاً نادیده گرفته میشود، این است که شاید یک فعالیت هیچوقت انجام نشود. چه اتفاقی می افتد اگر آدرس مشتری هرگز دریافت نشود؟ یا اگر ماژول ERP که وجود موجودی را چک میکند، پاسخ ندهد؟ نمیتوانیم فرض کنیم که طرف دیگر همیشه پاسخ دهد یا این‌که یک سیستم همیشه عملکردی درست خواهد داشت. به همین ترتیب نمیتوانیم فرض کنیم که فعالیت‌ها همیشه منجر به نتیجه مثبت میشوند. به عنوان مثال ممکن است سفارش هیچ وقت تأیید نشود.
در مدل فرآیندی کسب‌وکارگرا، به ندرت استثنائات در عمل مدلسازی میشوند. بنابراین قبل از اجرا، باید مدل با توجه به این موضوعات تکمیل شود. همچنین در این مرحله باید تمام data objectهایی که فرایند ما آن‌ها را به عنوان ورودی و خروجی نیاز دارند مشخص کنیم. بنابراین اطمینان حاصل کنید که هر فعالیت data objectهای ورودی و خروجی دارد. قاعده این است که هر data object که موتور BPMS برای کنترل بین فعالیتها و انجام تصمیم گیریها به آن نیاز دارد، باید مدل شود.
گام چهارم: ریز کردن مدل فرآیند تا حد مناسب
لزوماً بین وظایف مدل کسب‌وکارگرا و مدل اجرایی تناظر یک به یک وجود ندارد. در واقع باید در نظر داشته باشیم که وظیفه یک BPMS، هماهنگی و تبادل کارها بین منابع چندگانه (انسان یا غیر انسان) است. به این ترتیب، دو یا چند وظیفه متوالی که به یک منبع اختصاص داده میشوند، شانس تجمیع شدن دارند. اگر وظایف ادغام شوند دیگر نیازی به نقش آفرینی BPMS نیست، چرا که لازم نیست تبادلات بین این دو وظیفه مدیریت شود. 
 به عنوان مثال توالی وظایف از نوع کاربر را درنظر بگیرید: “ورود اطلاعات نام مشتری”، “ورود اطلاعات شماره مشتری” و “ورود اطلاعات جزئیات آسیب”، همه این کارها توسط کارمند رسیدگی به درخواست خسارت انجام میشود و میتوان هر سه این کارها را تحت عنوان “ورود اطلاعات درخواست خسارت” تجمیع کرد. 
بعضی از موارد وجود دارد که با وجود این‌که کارهای متوالی توسط یک منبع مشترک انجام میشوند اما میتوانیم آن‌ها را جداگانه انجام دهیم. به عنوان مثال سه وظیفه کاربر در فرآیند “تصدیق درجه اعتبار” داریم: “ارسال اسناد به آژانس”، “دریافت نتایج از آژانس” و “به روزرسانی سوابق دانش آموزان”. با وجود این‌که این کارها توسط یک کارمند اداری انجام میشود، به منظور نظارت بر پیشرفت کار پرونده ها و مدیریت استثناهای احتمالی، میخواهیم زمان انجام هر یک از مراحل مشخص باشد. به عنوان مثال، اگر نتایج در یک بازه زمانی مشخصی دریافت نشود، میتوان این تأخیر را با اضافه کردن برطرف کننده استثنائات به وظیفه “دریافت نتایج از آژانس” مدیریت کرد.
به همین ترتیب اگر برای انجام یک فعالیت به بیش از یک منبع نیاز باشد یا آن فعالیت بیش از حد بزرگ باشد، باید آن را به وظایف ریزتر تقسیم کنیم که بتوان هر وظیفه را به یک منبع اختصاص داد. به عنوان مثال، فعالیت “ورود و تأیید انتقال پول” به منظور رعایت اصل تفکیک وظایف، احتمالاً توسط دو نفر مختلف انجام میشود (حتی اگر نقش مشابهی داشته باشند). ابتدا مسئول مالی سفارش را وارد سیستم می‌کند، سپس یک مسئول مالی دیگر آن را تأیید می‌کند.
گام پنجم: تعیین مشخصه‌های اجرا
در آخرین مرحله باید مشخص کنیم که چگونه هر عنصر مدل توسط BPMS  اجرا میشود. برای مثال اولین وظیفه سرویس را درنظر بگیرید: “بررسی وجود موجودی”. به این نکته اشاره میکنیم که برای برقراری ارتباط با سیستم ERP  انبار، به ورودی سفارش خرید نیاز داریم. باید خدمتی که توسط سیستم ERP  برای بررسی سطوح موجودی و تعیین محل آن ارائه میشود را مشخص کنیم. همچنین اطلاعاتی از محصول که در سفارش خرید وجود دارد مورد نیاز این سرویس است (یعنی فرمت input object) و اطلاعات تولید شده (یعنی فرمت output object ) توسط این سرویس باید تعیین شود. این جزئیات پیاده سازی، مشخصه های اجرا نامیده می‌شود.
 این جزئیات به طور خاص عبارتند از:
· متغیرهای فرآیند، پیام‌ها، سیگنال‌ها و خطاها
· متغیرهای وظایف، رویدادها و ارتباط آن‌ها با متغیرهای فرآیند
· جزئیات سرویس برای وظایف از نوع سرویس، ارسال و دریافت و رویدادهای پیام و سیگنال
· ریزکدها برای وظایف اسکریپت
· قوانین تخصیص مجری و ساختار رابطهای کاربر برای وظایف کاربر
· وظایف، رویدادها و عبارات جریان توالی
· مشخصه‌های خاص BPMS
 این مشخصه‌ها، نمود گرافیکی در نمودار BPMN ندارند اما در فرمت تبادل BPMN 2.0 ذخیره میشوند. فرمت تبادل BPMN، ارائه مدل BPMN بصورت متنی با فرمت XML است که برای تبادل بین ابزارها در مدل BPMN درنظر گرفته شده است و ورودی موتور اجرایی BPMN است. ابزارهای مدلسازی BPMN، یک رابط بصری برای ویرایش بسیاری از این مشخصه های غیرگرافیکی را فراهم میکند بنابراین در اغلب موارد، مستقیماً نیازی به نوشتن XML  ندارید.
iBPMS چیست؟
BPM در حال حاضر یک راه حل عالی است، اما iBPM با هوش مصنوعی، محاسبات ابری، تصمیم گیری بلادرنگ، پیوند دادن به سیستم و پردازش رویداد، آن را یک قدم جلوتر می برد. iBPMS مدیریت فرآیند کسب‌وکار (BPM) را با هوش مصنوعی (AI) ترکیب می‌کند تا از طریق یک پلتفرم مبتنی بر ابر و ابزارهای کم‌کد، تجربیات پویا، شروع تا پایان و گردش کار را سریعا ایجاد کند. در واقع، iBPMS می‌تواند افراد، ماشین‌ها و اینترنت اشیا (IoT) را به هم پیوند دهد تا از هوشمندی فرآیندهای تکرارپذیر و خاص سازمان اطمینان حاصل کند. 
منابع
· کتاب Fundamentals of Business Process Management
فصل نهم-مکانیزه کردن فرایند
· وبسایت پروسس میکر
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